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تقدیم به رضی هیرمندی عزیز 
که از راه دور می‌خواند و صدایش

از نزدیک می‌آید.









  پیش‌غذا
چند سال پیش بچه‌های مدرسه‌ای در جنگلستون، شوخی‌شوخی دعا کردند: »الهی 

آموزگارمان را شیر بخورد که بی‌خیال امتحان شود. آمین!«
تا  مدرسه  می‌رفت  داشت  خانم خرگوشه  شد.  هم  همین‌طور  شوخی‌شوخی 
امتحان بگیرد. ناگهان جناب شیر جلویش سبز شد و قصه‌ی ما به سر رسید...

البته هیچ‌کس نفهمید چه بر سر آن خانم معلم آمد. 
آیا شیر خرگوش را خورد؟

آیا خرگوش توانست از چنگال شیر فرار کند؟
آیا دعای بچه‌ها اثر داشت؟

آیا آموزگاران می‌توانند از چنگال شیرها و دعاهای بچه‌ها خلاص شوند؟
آیا بیمه‌ی عمر شامل شیرخوردگی می‌شود؟

و البته آن داستان را همه فراموش کردند. 
راستی یادم رفت بگویم منظور بچه‌ها معلم ریاضی بود، نه معلم ادبیات. 

روزی از روزها توی راه مدرسه سرش توی گوشی تلفن همراهش بود که به دام 
شیر افتاد. تمام آن روز بچه‌ها دعا می‌کردند آقا شیره معلمشان را نخورد. چون 
قرار بود به‌جای امتحان برایشان قصه بگوید و بعد »گرگم به هوا« و »گل‌کوچک 

جنگلی« بازی کنند. پس شروع کردند به دعاهای جدید.
آیا دعای بچه‌ها پس گرفته می‌شود؟

آیا برای جهان هستی فرقی بین معلم ریاضی و معلم ادبیات وجود دارد؟ برای 
شیر چطور؟ 

آیا برای شکم گرسنه‌ی شیر فرقی بین ادبیات و ریاضی وجود دارد؟
آیا خانم خرگوشه از اسارت سلطان سابق جنگل، معروف به »شیرسلطان« رهایی 

پیدا خواهد کرد؟
آیا قصه‌ها ما را از خورده شدن نجات خواهند داد؟

این شما و این هم ماجرای شیر و خرگوش.







شیرسـلطان دسـت هایش را به هم مالید، زیرشـلواری اش را بالا کشـید و با 
صـدای بلنـدی گفـت: »امـروز بعـد از مدت هـا می خواهیم غـذای گـرم بخوریم. 

خسـته شـدیم از ایـن غذافوری هـای لعنتـی، چی بهشـان می گویند؟«
خانم خرگوشـه فقط نگاهش کرد. زیرچشـمی و زیرگوشـی. چون گوش های 

درازش شـل شـده بود و افتاده بود جلوی پیشـانی اش.
شیر خودش جواب خودش را داد: »پست فود!؟ فست  پود!؟«

گونه هـا و پلک هـای خرگـوش به آرامـی  لرزیـد. لبخنـدی زد و ناباورانـه گفت: 
»حـالا راست راسـتکی می خواهیـد مـرا بخورید؟«

شیرسـلطان خنـده ی بلنـدی سـر داد و دندان هـای مصنوعی اش را کـه از جا 
دررفتـه بـود، تـوی هـوا گرفـت. دندان هـا را جـا زد و گفـت: »هم راست راسـتکی 
می خواهیـم بخوریمـت، هـم درسته درسـته می خواهیـم بیندازیمـت تـوی آن 

دیگ سـیاهه کـه آبـش دارد جَک وجـوش می آیـد.«
چشــم های خرگــوش گشــاد شــد: »آن دیگ ســیاهه کــه آبــش دارد جــوش 

ــد؟« می آی
ــد.  ــده می ش ــیاه دی ــی س ــپزخانه و دیگ ــود آش ــته ب ــه نشس ــی ک از جای
شیرســلطان آب دماغــش را بــالا کشــید و بــا صدایــی ســوتکی گفــت: »اوهووم. 
ــچ  ــد. هی ــت نمی آی ــه کمک ــم ب ــس ه ــداری. هیچ ک ــم ن ــراری ه ــچ راه ف هی

غذای اصلی



ــی‌ات را  ــه‌ی زندگ ــن جمل ــالا آخری ــی. ح ــی بزن ــم نمی‌توان ــی ه ــه و کلک حق
ــرو تــوی دیــگ آب جــوش!« ــال و بعــد ب بن

خرگوش نوک گوش‌هایش را که به خارش افتاده بود به هم مالید و آهسته 
گفت: »آخرین جمله؟«

شـیر بـا سرخوشـی و غـرور زمزمه کـرد: »اوهوووم. مـا همیشـه از اولین‌ها و 
آخرین‌هـا خوشـمان می‌آمـده. مخصوصـاً از آخرین‌هـا...«

خرگـوش دسـت‌های بسـته‌اش را تکان داد و سـعی کرد بـه صدایش طنین 
بدهـد: »هیچ می‌دانسـتید کـه آخرین جمله وجـود ندارد؟«

شیر گفت: »ندارد؟ هه! یعنی چی آخرین جمله وجود ندارد؟«
خرگـوش گفـت: »یعنـی هیـچ چیـزی ته نـدارد. درحقیقـت، آخر هـر چیز... 

اول یـک چیـز دیگر اسـت.«
شـیر بـه فکـر فرورفـت و بـا گیجی تکرار کـرد: »آخر هـر چیـز، اول یک چیز 

دیگـر اسـت! آخـر هـر چیـز، اول یک چیـز دیگر اسـت... آخر هـر چیز...«
خرگـوش گفـت: »درسـت می‌گوییـد. چـون جهـان بـر یـک خـط افقـی یـا 
عمـودی حرکـت نمی‌کنـد. جهـان گـرد اسـت و همه‌چیز در حـال چرخیـدن...«

»ببیـن،  بریـزد گفـت:  هـم  بـه‌  و  قاتـی کنـد  اینکـه  از  قبـل  شیرسـلطان 
خاله خرگوشـه! مـا را نپیچـان. مـا خودمـان آخرِآخرِآخـر پیچاندنی‌ها هسـتیم. 
بـه امروزمـان نـگاه نکـن کـه یال و مویمـان ریخته و سـبیلمان آویختـه. به این 
قصـر کلنگـی و خرابـه هـم نـگاه نکـن. از ابهـت و جک‌وجالل مـا چیـزی کـم 

نشـده. مـا همچنـان شـیریم و سـلطان یک‌ویگانـه‌ی جنگلسـتووووون.«
خرگوش نگاه خاصی به زیرشـلواری و زیرپوش رکابی سـلطان کرد. آهسـته 

و بـا جدیـت گفت: »بله. خبر دارم از ابهت سـلطانی شـما.«
شیر گفت: »خبر داری؟ از کجا خَروخبر داری؟ به‌ نظرم تازه‌وارد هستی.«

خرگـوش بـه کوله‌پشـتی‌اش اشـاره کـرد و گفـت: »ایـن ‌روزها تـوی اینترنت 
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هرچـه بجویـی هسـت. می‌خواهـی تـوی گوشـی‌ام بگـردم و بگویم اسـم پدر و 
پدرجـد و مادربـزرگ جناب‌عالـی چـی بوده؟«

شـیر غریـد: »خفـه! حـرف اینترنـت را نـزن کـه مـا هرچـه می‌کشـیم از ایـن 
مرده‌شـوربرده اسـت. اصالً وک‌وولـش کـن! گرسـنه‌ایم. بنـال ببینیـم آخریـن 

جملـه‌ات چیسـت.«
خرگوش روی نوک پا بلند شـد و نگاهی به دیگ سـیاه انداخت. شـعله‌های 
آبـی اجـاق کم‌کـم آب را بـه ‌جـوش مـی‌آورد. بـا لب‌هـای لـرزان گفـت: »یـک 

خواهش مادرانه داشـتم.«
شیرسـلطان آب دماغـش را بـالا کشـید. صـدای بالا کشـیدن آبِ غلیظ دماغ 
شـبیه سوت‌سـوتک بـود: »شـما جـای همشـیره‌ی مـا هسـتید. بنـال ببینیـم 

چیسـت ایـن خَک‌وخواهـش.«
خرگـوش سـعی کـرد لحنی شـاعرانه به صدایـش بدهد: »کارت‌هایـم را برای 

بچه‌هایـم بفرسـتید و بگوییـد راه مادرشـان را ادامه بدهند.«
شیرسلطان گوش‌ها را تیز کرد و پرسید: »کدام کارت‌ها؟«

اشـاره‌‌ی خرگـوش بـه پشـت کمـرش بـود. »تـوی کولـه‌ام. آن‌ها را بـا پیکی، 
چیـزی بـرای بچه‌هـا ارسـال کنید.«

شیرسـلطان کـه انـگار تـا آن زمان کوله‌پشـتی خرگـوش را ندیده بـود، جلوتر 
آمـد و بنـدش را از پشـتش جدا کـرد. صدای خرگوش نازک و پرخواهش شـد: 

»فقـط بـه بچه‌هایم بدهیـد. خودتان هـم اصلاً نگاهشـان نکنید!« 
شیرسـلطان لجوجانـه کارت‌هـا را از کوله‌پشـتی بیـرون کشـید و بی‌اعتنـا به 
خواهش‌هـای خرگـوش نگاهشـان کـرد. زیـر لب گفـت: »هوووم! چه خوشـگل 

اسـت ایـن نقاشـی‌ها! جک‌وجریانش چیسـت؟«
صـدای خرگـوش جلزولزی شـد. معلوم بود کـه دارد پیـازداغ اضافه می‌کند: 

»مگر نگفتم نگاهشـان نکن، شـیر فاسد؟«
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شـیر کـه محـو تماشـای کارت‌هـای او شـده بـود، گفـت: »فک‌وفحـش نده، 
بنـال ببینیـم جک‌وجریـان این‌هـا چیسـت.« 

خرگــوش اشــاره کــرد بــه دیــگ آب جــوش و فریــاد زد: »نمی‌گویــم. 
نمی‌گویــم. نمی‌گویــم. مــرا بپــز و بخــور و راحتــم کــن.« عجــب بــوی پیازداغــی 

پیچیــده بــود تــوی قصــر!
صـدای شـیر کمـی نـرم شـده بـود: »داد نـزن، حیـوان! ما از کسـی دسـتور 
نمی‌گیریـم. هروقت عشـقمان کشـید تـو را می‌پزیم و می‌خوریم. فعلاً مشـتاق 

شـدیم تـا بدانیـم جَک‌وجریـان این کارت‌ها چیسـت.«
خرگوش گفت: »جریانش مفصل است.«

شیر کارت‌ها را دورتادور خودش چید و گفت: 

مفصلش را ول کن و 
خلاصه‌اش را بگو. با این‌ها 
فَک‌وفال می‌گیری؟ نکند 

فال‌گیر هستی!
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خرگوش گفت: »فال قدیمی شده، آقا شیره.«
شـیر غرید و آب دماغش سوت‌کشـان بالا رفت: »آقا شـیره و درد بی‌درمان. 

به من بگو شیرسـلطان.«
خرگــوش بــه خــودش ســرکوفت زد: »بــه همیــن زودی دخترخالــه شــدی؟ 
ادب داشــته بــاش!« بعــد رو بــه شــیر توضیــح داد: »بلــه قربــان. همان‌طــور کــه 
می‌بینیــد روی هــر کارت تصویــری نقــش بســته. هــر تصویــر مربــوط بــه یــک 

قصــه اســت.«
عضالت شـیر شـل بـود، شـل‌تر شـد. دلـش غـش رفـت و مثـل شـکلات 
گرمادیده، مثل بسـتنی آب‌شـده، سسـت شـد: »قصه!« و با چشم‌هایی مشتاق 
گفـت: »هـر تصویـر مربوط به یک قصه اسـت! خـب، کو؟ قصه‌اش کجاسـت؟«
خرگــوش بــه چشــم‌های خمــار شــیر خیــره شــد و مثــل شــعبده‌بازها بــه 
ــا را  ــا، بچه‌ه ــن قصه‌ه ــا ای ــن ب ــت: »اینجاســت. م ــرد و گف ــاره ک ســرش اش

ســرگرم می‌کنــم و درس می‌دهــم.«
شــیر مثــل گربــه‌ای جادوشــده، نــه، نــه، نــه، مثــل پلنگــی رام‌شــده جلــوی 
ــه.  ــرای قص ــم ب ــا می‌میری ــه... م ــه قص ــه قص ــت: »آه... قص ــو زد و گف او زان

ــی؟« ــف کن ــا را تعری ــن قَک‌وقصه‌ه ــی از ای ــود یک می‌ش
خرگــوش چشــم‌ها را خمــار کــرد و بــا بی‌میلــی گفــت: »حرفــش را نزنیــد، 
جنــاب ســلطان! ظاهــراً آب جــوش آمــده و مــن خیلــی بیشــتر از یــک جملــه 

حــرف زده‌ام.«
شیرسـلطان جسـتی زد و همان‌طـور کـه شـعله‌ی اجـاق را کـم می‌کـرد و از 
دسـت‌های خرگـوش طناب را می‌گشـود، گفت: »خاله خرگوشـه! تـو گوش‌های 
درازی داری و امیـدوارم حرف‌هـای مـرا تـوی گوش‌هایـت جَک‌وجـا بدهـی. 

پس:
یک: در کاری که به تو مربوط نمی‌شود، دخالت نکن. 
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دو: هـر موجـود زنـده‌ای هـم غذای جسـم می‌خواهـد و هم غـذای روح و ما 
اکنون روحمان گرسـنه‌تر از جسـممان اسـت. 

سـه: تـو اکنـون اسـیر مـا هسـتی و مـا صاحـب توییم؛ پـس به دسـتورمان 
توجـه کـن و این‌قـدر کلاس نگـذار.«

خرگوش سروگوشـی تکان داد و گفت: »متأسـفانه همین‌طور اسـت. همه‌ی 
مـا بـه غذای روح نیـاز داریم و از آن غافلیـم. اما...« 

شـیر که مثل من و شـما از این گفت‌وگو خسـته شـده بود، گفت: »ببخشـید، 
شغل شـریف شما چیست؟«

»بنده معلم هستم.«
»اوه. معلـم. همیـن چنـد وقـت پیـش بود که یکـی از معلم‌هـا را نوش‌ جان 
کردیـم. فکـر می‌کنیـم معلم ریاضی بـود، چون خیلـی دودوتا چهارتـا می‌کرد.«
ــاغ  ــدان ب ــای خن ــه‌ی گل‌ه ــم، در مدرس ــم ادبیات ــن معل ــی م ــب! ول »عج

دانــش و پــرورش جنگلســتون درس می‌دهــم.«
»درس می‌دادی.«

»هنوز هم می‌دهم. تا وقتی نفس می‌کشم درس می‌دهم.«
»خب حالا بلبل‌زبانی نکن. یکی از این قصه‌ها را بگو... و بعد...«

»بعد چی؟«
»بستگی دارد. فکر بَک‌وبعدش را نکن.«

خرگـوش لبخنـدی خامـوش زد و نگاهـی جادویی به کارت‌های توی دسـت 
شـیر انداخـت: »بسـیارخب. انتخـاب کنیـد. اول کارت‌هـا را بُـر بزنیـد و بعـد 

چشـم‌هایتان را ببندیـد و یکـی را بیـرون بکشـید.«
ـــش  ـــای لق‌ولوق ـــر داد. دندان‌ه ـــدی س ـــده‌ی بلن ـــد و خن ـــیر ذوق‌زده ش ش
تریک‌تریـــک بـــه هـــم خـــورد. بـــا پنجه‌هـــای مخـــوف و کثیـــف، از بیـــن 
کارت‌هـــا یکـــی را بیـــرون کشـــید و نـــگاه کـــرد. گفـــت: »ای‌وای! عکـــس 
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پلنـــگ... عکـــس پلنـــگ...« و آن را جلـــوی خانم خرگوشـــه گرفـــت. 
خرگوش به کارت نگاه کرد و گفت: »بله. این کارت قصه‌ی قشنگی دارد.«

شـیر کودکانـه دسـت‌ها را تـکان داد و زیرشـلواری‌اش را بـالا کشـید و گفت: 
»می‌شـود دکَ‌ودراز بکشـیم؟«

ــم. موقــع شــنیدن قصــه بایــد خــود را  خرگــوش گفــت: »دراز بکــش، جان
ــی. آزاد و رهــا.« رهــا کن

شـیر روی کاناپـه‌ای کـه یکـی از پایه‌هایـش لق بود لـم داد و سـرش را روی 
کوسـن نرمـی گذاشـت. چیزی نگذشـت کـه گوشـش پر از 

صـدای مخملـی خرگوش شـد.

19 یلصا یاذغ


